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مـا در مـورد        :  آوات فـرخـي  

وضعيت فعالين کارگري قبلا بسـيـار     
گفتيم ولي در اين برنامه ميـخـواهـيـم     
به عقب تر بر گرديم اکنـون بسـيـار ي        
از فـعـالـيـن کـارگــري بـه چـهـره هــاي                   
شناخته شده در جـامـعـه و در سـطـح            
بين الملل  تبديل شده انـد ايـن گـونـه           
مطرح شدن فعالين کـارگـري و چـهـره         

 شدن آنها از کجا شروع شد؟
 

پـيـداسـت کـه       :  محمد آسنگـران 
ايــن مــوضــوعــي طــولانــي اســت و              

امـا  .  موضوع بحث مفصل تري است
اگر کوتاه و مختصر بگويـم واقـعـيـت       
اين است کـه اگـر بـه تـاريـخ گـذشـتـه                 
جنبش کارگري در کردستان نـگـاهـي      
بيـنـدازيـم هـيـچ فـعـال کـارگـري اسـم                   

ورسمي نداشت انگار کـارگـري وجـود      
نداشته و جنبشي هـم وجـود نـداشـتـه          

کســانــي کــه نــام و چــهــره و             .  اســت   
تصويري داشتند چه در دولـت و چـه           
در ميان اپوزيسيون، طيفهاي ديگـري  

مـثـلا   .  غير از جنبش کارگري بـودنـد    
انـواع مــلا  و آخــونـد در کــردسـتــان                 

ــد          ــودن ــات  .  شــنــاخــتــه شــده ب ــان جــري
ناسـيـونـالـيـسـتـي شـخـصـيـتـهـايشـان                 

 . معلوم و شناخته شده بود

 -بحران و بي افقي اقتصـادي  -۱ 
سياسي سـرمـايـه داري          -ايدئولوژيک

جهاني، و بر مـتـن ايـن بـحـران مـوج               
انقلابات در منطقه و شـکـل گـرفـتـن          
جنبش ضد کاپيتاليسـتـي در غـرب،        

و   -بحران و استيصال بورژوازي ايران   
 -بورژوازي جهاني در رابطـه بـا ايـران       

را بمراتب تشديد کرده و بـه آن ابـعـاد          
همان شرايـطـي   .  تازه اي بخشيده است

که دولتهاي غرب و استراتـژيسـتـهـاي     
بــورژوازي را در ســطــح جــهــانــي بــه              
سردرگمي و بي افقي دچار کرده اسـت  

و دولتهاي غربي   -کل بورژوازي ايران
را نـيـز بـي چشـم             -حول مساله ايـران   

 .انداز و سردرگم کرده است
امروز بورژوازي ايران نه تنهـا   -۲ 

کــه از     -بـا يـک بــحـران حــکـومــتـي               

 قطعنامه درباره بحران بورژوازي در ايران

 نگاهي به موقعيت فعالين کارگري  
 در کردستان

 مصاحبه آوات فرخي با محمد آسنگران  
  

در ادامه سياستهاي فـاشـيـسـتـي      
جمهوري اسلامي عليه پـنـاهـنـدگـان        

فـرورديـن      ۱۳ افغـانسـتـانـي، امـروز          
يکي از دست اندرکاران اين حکومـت  
در استان اصفهـان بـنـام احـمـد رضـا             

مسـئـول کـمـيـتـه         " شفيعي که عنوان   

انتظامي ستاد تسـهـيـلات سـفـرهـاي         
در شـهـر اصـفـهـان را دارد،            "  نوروزي

سنگ تـمـام گـذاشـت و رسـمـا ورود               
افغانها به يـک پـارک در اصـفـهـان را              

ــرد          ــوع اعــلام ک ــن ــام      .  مــم ــن مــق اي

 جمهوري اسلامي واقعا يک حکومت فاشيستي است

اشــاره  احــمــدرضــا شــفــيــعــي بــا        
حضــور پــررنــگ افــاغــنــه در روز            بـه 

طبيعت در سال هاي گذشـتـه در ايـن        

و ايـجـاد نـاامـنـي           پارک کوهسـتـانـي   
 : اظهار داشت براي خانواده ها

ــدان            "  ــه مــنــظــور رفــاه شــهــرون ب
نيروهـاي ايـن کـمـيـتـه بـا هـمـکـاري                   
پليس امنيت و اداره امـاکـن در روز         

فروردين از ورود افاغنه بـه پـارک      ۱۳ 
کـوهسـتـانـي صـفــه جـلـوگـيـري مــي                

بـا تـوجـه بـه         : "وي اضافه کرد". کنند
ــن      ۱۳ ايـــن کـــه در روز                فـــرورديـ

هـا بـراي تـفـريـح و تـفـرج بـه                    خانواده

دامان طبيعت پناه مي برنـد، از ايـن       
رو حفظ امنيت شهـرونـدان و ايـجـاد         
ــذران اوقــات                 ــراي گ ــي آرام ب فضــاي
فراغت ايـن روز از اهـمـيـت ويـژه اي                

مسئول كـمـيـتـه      اين".  برخوردار است
انتظامي ستادبه اين هم اکتفا نـکـرده   

مـانـع از     "  رفاه حال شهرونـدان "و براي 
چادر زدن و دستفروشي در اين مـحـل   

 .شد

  سياست فاشيستي حکومت اسلامي
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 ۲ صفحه  

 ۲ صفحه  

 ۶ صفحه  

 شش زنداني سياسي در خطر اجراي حکم اعدام

يكي از مقامات بلنـدپـايـه رژيـم       
اسلامي در ميان كارگران به نام علـي  
دهقان كيا كـه عضـو هـيـأت مـديـره             
كانون شوراهاي اسلامي كـار اسـتـان        
تهران است، اخيرا اعـتـراف كـرده كـه         

 ۵۰ درصد کارگران با كمـتـر از        ۷۰ " 
و "  کـنـنـد      درصد خط فقر زندگي مـي   

در ادامه مي گويد نرخ سـبـد هـزيـنـه        
 ٥٠٠ خانوار كارگري يك ميلـيـون و       

خواننده محترم در   . هزار تومان است
نظر داشته باشد كه اين سـبـد هـزيـنـه          
خانوار كارگري كه ايشان مي گـويـد،     
يـــك رقـــم رژيـــم پســـنـــد اســـت و                   

  زندگي كارگران در ايران
 
 
 
 
 
 

 ناصر اصغري

 

 قطعنامه در مورد جنبش کارگري   
 و جايگاه مجمع عمومي

 ۴ صفحه  

 برقراري امکان ملاقات زانيار و لقمان مرادي  



 
617شماره يسکرا                                            ا                                                 2صفحه    

 ۱ از صفحه 

ــا از زبــان                    ۱ از صفحه  ــنــه ــن ســخــنــان ت اي
سخـنـگـويـان يـک حـکـومـت تـمـامـا                  

 .فاشيستي قابل جاري شدن است
 

ســيــاســت فــاشــيــســتــي ســران و           
مســئــولــيــن  نــهــادهــاي ســرکــوبــگــر          
حکومت اسلامي با افغانستاني هـاي  
ساکن در ايران اين بار به بهانه ايـنـکـه      

در "  رفـاه شـهـرونـدان      " گويا آنان مانـع    
روز سـيـزده فـرورديـن خـواهـنـد شــد،                
ماهيت تمام عيار فاشيسـم اسـلامـي      
اين حکومت را بيشتر از هـر دورانـي       

خارجي ستـيـزي   . به جهانيان نشان داد
نهادهاي سرکوبگر رژيم اسـلامـي بـه        

. اندازه عـمـر ايـن رژيـم قـدمـت دارد                
طبق قوانيـن حـکـومـت فـاشـيـسـتـي              
جــمــهــوري اســلامــي، شــهــرونــدان              
افغانستاني ساکـن در ايـران قـادر بـه             
اخذ تابعيـت در ايـران نـيـسـتـنـد، در                
ــران،                 ــدان در اي ــرزن ــد ف ــول صــورت ت
فــرزنــدانشــان امــکــان بــرخــورداري از         
شــنــاســنــامــه نــيــز نــدارنــد و از حــق              

 . تحصيل محروم هستند
 

بنا به آمار رسانه هاي دولتـي کـه     
 ٣٢ بسيار بيشتر از ايـن رقـم اسـت،              

هــزار کـــودک کــه حـــاصـــل ازدواج                
شهروندان افغاني و ايراني مي بـاشـنـد    

ــد              ــن ــامــه هســت ــاســن ــد شــن ــه .  فــاق ب
محروميت از تحصـيـل و عـدم ارائـه           
شناسنامه، دههـا مـعـضـل و ايـجـاد             
موانع گوناگون  در برابر کسب و کـار    
آنان، عدم برخورداري از نيازمنديهـاي  
عمومي، تـوهـيـن و تـحـقـيـر روزانـه                  
توسط دستگاهها و نهادهاي دولـتـي     
که سرچشمه آن در قوانين ضـد بشـري     
و فاشيستي اين حکومت نهفته اسـت  
را بايـد بـه آن اضـافـه کـرد تـا عـمـق                     
کثافت اسلامي و تبعيض آمـيـز ايـن        
حکومت عليه افغانستانيهاي سـاکـن     

اين در حالي است کـه  .  در ايران را ديد
نيروي کار ارزان کارگران افغانسـتـانـي    
ــخــش                    ــژه در ب ــوي ــران ب ســاکــن در اي
ساختمان سـازي اسـاسـا بـا اتـکـا بـه                  
نيروي کار آنان  بکار گرفته مي شـود    
و از قبل رنج و زحمت آنـان، آيـت الـه          

هاي اسلامي سـرمـايـه بـه ثـروتـهـاي              
نژاد پـرسـتـي    .  نجومي دست يافته اند

حکومت اسلامي عـلـيـه مـهـاجـريـن            
ساکن در ايران، تنـهـا يـادآور نـازيسـم          
در دوران آلمان هـيـتـلـري و آپـارتـايـد              

 .نژادي در آفريقاي جنوبي است
 

ــنــدهــاي                 از ســوي ديــگــر طــرف
شناخته شده سران  و فرماندهان رژيـم    
اسلامي آبروباخته تـر از آن اسـت کـه            
بتواند حتي گله هـاي  تـحـت فـرمـان            

ادعـاي  .  خود را نيـز مـتـقـاعـد سـازد          
شفيعـي از فـرمـانـده هـان حـکـومـت                 

، " تـامـيـن رفـاه شـهـرونـدان           " مبني بر 
. زياده از حد مضحک و مسخره اسـت   

قوانين و نهادهاي حکومت اسـلامـي     
براي مقابله  با هر آنچه که براي مـردم  
تـفـريـح، رفــاه و شـادي آفــريـن بـاشــد                  
ساخته شـده و بـراي تـلـخ کـردن کـام                   

بســيــج .  مــردم مــوضــوعــيــت دارنــد       
نيروهاي سرکوبگر انتظامي و پـلـيـس    
در روز ســـيــزده فـــرورديــن تـــحـــت                

، سياسـتـي   " رفاه حال شهروندان"عنوان
ـيــســـتــي عـــلــيــه شــهــرونـــدان                فــاشـ
افغانستاني و هـمـچـنـيـن  نـاشـي از                  
هراس و وحشت حکومت اسلامـي از    

جــمــهــوري  .  تــجــمــعــات مــردم اســت      
اسلامـي خـوب مـي دانـد کـه مـردم                 
تشنه آزادي، مردم تشنه رفاه و شـادي  
بـه هـر مـنــاسـبـتـي و در تـجـمـعــات                    
مختلف نداي سرنگوني اين حکومـت  

. در سراشيب سقوط را سر مي دهـنـد    
فـاشــيــســم اســلامــي تــوان و تــحــمــل            
چهارشنبه سـوري، سـيـزده فـرورديـن،          
هشـت مــارس، اول مـه و هـر گـونــه                  
مناسبتي که چند نفر دور هـم  جـمـع          

فرا رسيدن هر کـدام از      . شوند را ندارد
اين روزها يعـنـي لـرزانـدن پـايـه هـاي              

تـلاش  .  پوسيده نظام اسلامي سرمايه
سران حکومت اسلامي در طول عـمـر   
نکبت بارشان اين بـوده کـه بـه بـهـانـه             
هاي واهي مانعي در مقابل تفـريـح و     
شادي مردم در زندگي روزمره و بويـژه  

. در چنين مناسبتهايي ايجـاد کـنـنـد      
توجيهات نخ نمـاي مسـئـول کـمـيـتـه            
سرکوب حکومت در گسـيـل داشـتـن         

نيروهاي پليس امنيت و ديگر چـمـاق   
بدستان و چاقو کشان حکومت تـحـت   

را "  تـامـيـن رفـاه شـهـرونـدان           " عنـوان    
همگان مي دانند که اراجـيـفـي بـيـش        

موجوديت رژيم اسلامي خود .  نيست
اصلـي تـريـن مـانـع در مـقـابـل رفـاه                    

مـردم جـان بـه لـب           .  شهرونـدان اسـت    
رسيده از دست اين حکومت با چنـيـن   
هــجــويــات آخــونــدي بــخــوبــي آشــنــا           

ــن             .  هســتــنــد  ــه چــنــي ــنــد ک مــي دان
خزعبلاتـي نـاشـي از هـراس سـران و                
دست اندرکاران حکومت اسـلامـي از     

. تجمعات مردم به هر مناسبتي است
وجود حکومت فاشيستـي جـمـهـوري       
اســلامــي مــانــع بــزرگــي در مــقــابــل           
همبستـگـي طـبـقـاتـي و انسـانـي در                 

بـراي تـامـيـن رفـاه و            .  جامـعـه اسـت     
شادي مردم، براي تحقق يـک زنـدگـي        
انساني و بـراي تـامـيـن عـمـيـقـتـريـن                 
ــا مــردم                  ــي ب ــگــي انســان ــســت ــب ــم ه
افغانستان  ساکن در ايـران کـه بـخـش         
جدايي ناپذير شهروندان در اين کشـور    
 هستند بايد رژيم  اسلامي را کنار زد

اول مه روز همبـسـتـگـي جـهـانـي          
ــراض و اعــلام                 ــران، روز اعــت ــارگ ک

درصديها عليـه يـک      ٩٩ کيفرخواست 
درصد از مفتخوران جهل و سـرمـايـه        

وحشت حاکمان اسلامـي  .  در راه است
در ايــران از اتــحــاد و هــمــبــســتــگــي             
ــاتـــي کـــارگـــران، هـــراس از               طـــبـــقـ
همبستگي و هـمـسـرنـوشـتـي آحـاد و            
بخشهاي مختلـف جـامـعـه، تـرس از            
همبستگي انساني مردم با شهرونـدان  
افغانستاني و ديگر مهاجريـن سـاکـن      
در ايــران، خــواب را از چشــم ســران                 

بـا     ٩١ اول مـه    .  حکومت ربوده است
برافراشتن پرچم طبقاتي و مـتـحـدانـه       
خود عليه يک درصـد از چـپـاولـگـران          
اسلامي سرمايه  قاطع تر از سالـهـاي    
قـبـل  خـواهـان حـقـوق بـرابـر کـامــل                    
شهروندي در کليه شئون کار و زندگـي  
بــراي افــغــانســتــانــي هــا و تــمــامــي              

. مهاجرين ساکن در ايران خواهـد شـد    
ــران                ــرابــر شــهــرونــدي در اي حــقــوق ب
مستقل از مـذهـب، نـژاد، مـلـيـت و               
قوميت حق هر انسـانـي اسـت کـه در           

 . اين کشور زندگي مي کند
 ٢٠١٢ آوريل  ١ 

 

به منظـور  " حکومت گفته است که 
رفــاه شــهــرونــدان، نــيــروهــاي ايــن           
کميته با همکاري پليس امنيـت و    

فروردين از    ۱۳ اداره اماکن در روز 
ورد افاغنه بـه پـارک کـوهسـتـانـي             

در ".  صـفـه جـلـوگـيـري مـيـکـنـنـد               
مـقــابــل ايـن رفــتــار فـاشــيــســتــي،            
گروهي از مردم اصفـهـان در پـارک        
صفه به اين سـيـاسـت فـاشـيـسـتـي             
اعتراض کرده و پلاکاردهايي را در 

ن آ دسـت گـرفــتــه بــودنــد کــه روي              
". من هـم افـغـانـم        " نوشته شده بود 

اين ابتکار جالب و حـرکـتـهـايـي از        
 . اين دست را بايد گسترش داد

 
ــهــوري             ــامــات جــم ــان مــق زب
اسلامي درمورد افغانستاني هـا و    
اين نوع فـرامـيـن و ايـن فـرهـنـگ                
ســالــهــاســت کــه در هــمــه جــهــان              
شناخته شده است و هـمـه را بـيـاد           
نــازيســم و حــکــومــت نــژادپــرســت         

ــدازد            آ  ــقــاي جــنــوبــي مــي ان . فــري
جــمــهــوري اســلامــي هــمــيــشــه بــا          
مهاجرين افغـانسـتـانـي بـر هـمـيـن             
اساس برخورد کرده و بديهي تـريـن     

نـهـا را     آ حقوق شهروندي و انسانـي    
جـنـايـات ايـن       .  پايمـال کـرده اسـت       

حکومت نسبت به افغانستاني هـا    
نها که در ايران متولد شـده  آ و حتي 

اند و تمام عمرشـان در ايـن کشـور          
زندگي کرده اند، قربانيان بسـيـاري     
از اين مردم گرفته و فشارهاي خرد 
کننده اي را به زن و مـرد و حـتـي              

ورده آ کـودکـان افـغـانسـتـانـي وارد              
کـه بـا      ,ابعاد ايـن جـنـايـات        .  است

توهين و تهمـت و تـحـقـيـر مـداوم             
ــمــراه اســت و بــا تــوســل بــه                       ه
نــاســيــونــالــيــســم ايــرانــي صــورت          

ميگيـرد، واقـعـا قـابـل تـوصـيـف                
 . نيست
 

حزب کمونيست کـارگـري ايـن      
سياست ضد انساني و نفرت انگيـز  
حـکـومـت فـاشـيـسـت اسـلامـي و                
ــتــهــا و              هــمــچــنــيــن ســکــوت دول
نهادهاي بين المللي درمورد رفتـار  
جمهـوري اسـلامـي بـا مـهـاجـريـن               

. افغاني را قويا محـکـوم مـيـکـنـد        
ما همه کارگـران و مـردم ايـران را            
ــيــم کــه وســيــعــا                    ــرا مــيــخــوان ف
همبستگي خود را با پناهـنـگـان و      
مهاجرين افغانستاني اعلام کـنـنـد    
و مــتــحــد و يــکــپــارچــه هــر نــوع              
سياست تفرقه و جداسـازي در ايـن       

بـايـد از     .  زمينه را محکـوم کـنـنـد      
اين اصل که همه ساکنين کشور از   
حقوق و امکانات بـرابـر بـرخـوردار       

جـنـبـش    .  شوند وسيعـا دفـاع کـرد       
سرنگوني جمهوري اسـلامـي بـايـد       
هدف خود را بـرپـايـي جـامـعـه اي             

زاد و بري از هـمـه تـبـعـيـضـات از            آ 
جمله تبعيض عليه مردم منتـسـب   
به مليتهاي مختـلـف قـرار دهـد و           
برابري کامل همه ساکـنـيـن کشـور       
مستقل از نژاد و جنسيت و مليـت  
و قوميت را به پرچم انقلاب عـلـيـه    

 . اين حکومت تبديل کند
 

 مرگ بر جمهوري سلامي
 زنده باد انقلاب انساني  
 براي يک جامعه انساني
 زنده باد سوسياليسم

 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۱۳۹۱ فروردين  ۱۳ 
 ۲۰۱۲ آوريل  ۱  

 ...سياست فاشيستي حکومت  ...جمهوري اسلامي واقعا 

 برابري حقوقي کليه ساکنين کشور مستقل از تابعيت 

  
حزب کمونيست کارگـري  
قاطعانه عليه هر نوع تبعيـض  
نژادي و نژادپرستي مـبـارزه   

نه فقط هر نوع تبعيض .  ميکند
بر حسب نژاد بايد صراحتا در 
قوانين کشور ممنوع اعـلام    
شود، بلکه، مخالفت قاطع بـا  
تبعيض نژادي در سطح جهان 
بايد يک جزء دائمي سياسـت  

  .خارجي کشور باشد

 ممنوعيت تبعيض نژادي
 

 برابري کامل و بي قيد و شرط کليه ساکنين ايران، مستقل از تابعيت،   
  .در کليه حقوق و وظايف قانوني، اعم از فردي، مدني، سياسي، اجتماعي و رفاهي

 
  .شمول يکسان قوانين کار و رفاه اجتماعي براي همه کارگران مستقل از تابعيت

 
  .صدور جواز ورود، اقامت، اجازه کار و کارت هاي بيمه و غيره براي همه متقاضيان اقامت در ايران



 
617شماره يسکرا                                            ا                                                 3صفحه    

 ۱ از صفحه 
مقامات دولتي مانند اسـتـانـدار    
و فرماندار و بخشدار  و  يا مقـامـات   

. نظامي همگي شناختـه شـده بـودنـد        
کساني که نامي نداشـتـنـد تصـويـري        
نداشتند چهره اي نداشتند و صـدايـي       
نداشتند، فعالين کارگري و رهبـران و    
سخنگويان اين عرصه بودند که شـمـا   

ما در يـک    .  هم در صحبت تان گفتيد
مقطع متوجه اين واقعيت تلخ شـديـم     
و گفتيم که ايـن واقـعـي نـيـسـت ايـن              
سنتي حاکم اسـت کـه آگـاهـانـه مـي               
خواهد جلوي اين را بگيرد کـه چـهـره        
ــام کــارگــر                ــمــايــان شــود، ن کــارگــر ن
شناخته شـود و فـعـالـيـن و رهـبـران                   

. کارگري در جامعه شـنـاخـتـه شـونـد          
بنابراين ما نوع ديگري از فعاليـت را    

گفتيم بايد کاري کـنـيـم    .  شروع کرديم
 . که اين موقعيت را تغيير بدهيم

گفتيم بايد اين به موضوع قـابـل     
توجهي در جـامـعـه تـبـديـل شـود و                  
متاسـفـانـه آن مـوقـع بـا مشـکـلات                  

مشـکـلات و     .  زيادي مـواجـه شـديـم        
مــوانــع هــمــگــي از نــاحــيــه رژيــم و               

اتفاقـا جـريـانـات چـپ          .  حاکمان نبود
خود جريانـات  .  وارد جدال با ما شدند

چپ فعال در کردستان يـا غـيـر فـعـال          
. در کــردســتـان اولــيـن مــانـع بــودنــد            

مي خواهـنـد   ) يعني ما(گفتند اينها 
خودشان را مطرح کنند، مي خواهند 
از فـعـالـيـن کـارگـري سـوء اسـتـفــاده                  
کنند، مي خواهند نام آنها را مـطـرح     
کنند چون احساس مسوليتي نسـبـت   

اما ما گـفـتـيـم     . به امنيت آنها ندارند
که همه اين ديدگاهـهـا عـقـب مـانـده           
است شمـا فـرض گـرفـتـيـد و عـادت                
کرديد که شخصيتهاي طـبـقـات دارا        
مطـرح بـاشـنـد و بـراي جـامـعـه هـم                    
شناخته شده باشنـد امـا آنـهـايـي کـه             
حق دارند و صاحب جامعه هستنـد و    
توليد کل جامعه روي دوش آنهـاسـت   
و همچنين اداره جـامـعـه را بـر دوش           
دارند و کارگر هستنـد، عـادت کـرده        
ايد که هماننـد طـبـقـات حـاکـم و در               
قدرت نمي خواهيد کـه آنـهـا مـطـرح            
شوند و مشکل شما مسئله امـنـيـت      

 . نيست
ديديم که واقعا مشـکـل مسـئلـه         

اکنون مي بينيم در دل     .  امنيت نبود
همين مسائل امنـيـتـي و در هـمـيـن             
جمهوري اسلامي با وجود قهاريـت و    
کشتار و زندان و شکنجه هم ميـشـود   

فشــار .  طـور ديـگــري فـعــالـيـت کـرد            
سرکوب کم که نشده هـيـچ بـدتـر هـم            

شده است اما ديديم کـه مـيـشـود بـا            
بـراي  .  چهره علـنـي هـم مـبـارزه کـرد            

کنار زدن اين سنـت مـا نـه تـنـهـا بـا                
جمهوري اسلامي بلکه با چپ ها هـم    

هـمـيـن چـپ       .  بايد مقابله مـيـکـرديـم    
هايي که خـودشـان را کـمـونـيـسـت و              
حتي کارگر هـم مـي دانسـتـنـد خـود             
اينها مانع بودند و ما با تلاشي زيـاد    
و توضيخات و نقدي زياد و واقعـا بـا     
مکافات توانستيم اينها را مـجـبـور        

نــهــايــتــا  . بــه عــقــب نشــيــنــي کــنــيــم         
خوشبختانه اکنون مـي شـود از ايـن            
صحبت کرد که ايـن چـپ هـا اکـنـون            
تمام اين باورهاي گذشتـه را مـخـفـي         

تـا  .  کر ده اند و از آن حرفي نمي زنـنـد  
ديروز آنطور بودند و اکنون انـگـار نـه        
انگار که اين اينها بودند کـه شـانـتـاژ       

 . مي کردند
اکـنــون خــوشــبــخــتـانــه فــعــالــيــن         
کارگري تا حدودي در جهان و عمـدتـا   
در سطح ايران و با درجـه اي زيـاد در         
جامعه صـدايشـان را مـي شـنـاسـنـد              
تصويرشان را مي شناسند  و عـکـس   

. و نوشته هـايشـان پـخـش مـي شـود            
مانند چـهـره اي در جـامـعـه مـانـنـد                 
چهره جنبـشـهـاي ديـگـر در جـامـعـه               
مطرح هستـنـد و حـرف خـودشـان را              
مي زنند اين به نظرم دستاورد مهمـي  

. است اين دستاورد چپ سنتي نيسـت 
ايـن دســتــاورد نــاســيـونــالــيــســت هــا           

اين دستاورد آنهـايـي نـيـسـت        .  نيست
ــد و                   ــراشــي مــي کــردن ــع ت کــه مــان
ميگفتند حزب کمونيـسـت کـارگـري       
ايران امنيت فعـالـيـن کـارگـري را بـه             

اين دستاورد نـوعـي   .  خطر مي اندازد
ديگر از کمونيسم است که اجتمـاعـي   
فـکـر کـرده اسـت و بـرايـش اهـمـيـت                    
داشت که فـعـالـيـن کـارگـري مـطـرح               
شوند و اتـکـا بـه جـنـبـش طـبـقـاتـي                   
معيني داشت و خوشبخـتـانـه امـروز       

مـهـم نـيـسـت ايـن           .  داريم مي بينيم   
فعالين کارگري که مـطـرح شـده انـد،         
چقدر به ما نزديک و يا دور هسـتـنـد،      
مهم اين است کـه جـنـبـش طـبـقـاتـي             
کارگر هم رهـبـران و سـخـنـگـويـانـش             

در .   معين و شناخـتـه شـده هسـتـنـد          
مقابل حاکمان بر جامعه و در مقابـل  
رهبران جـنـبـش نـاسـيـونـالـيـسـتـي و                
اسلامي که اينها به لحاظ فـرهـنـگـي     

. يا حکومتي هميشه حاکم بـوده انـد      
امروز خوشبختانه مي توانيم بگوييم 
اگر آنها چهره دارند جنـبـش کـارگـري       

اگر آنها سخنگو دارند .  هم چهره دارد

اگر .  جنبش کارگري هم سخنگو دارد
آنها رهبر دارند جنبـش کـارگـري هـم         
رهبران خود را دارد و بـه ايـن مـعـنـا            
امروز کمونيسم و کارگر بـاهـم چـفـت       
شـده انـد و هـيــچ کــس نـمــي تــوانــد                  

 . جدايشان کند
 

ايـنـکـه امـروز       :  آوات فـرخـي  
فعالين کارگري با تصوير و چـهـره تـا        
اين حد مطرح شده اند  چه تـاثـيـراتـي     
داشته اگر بخواهيد از تاثيـرات مـهـم      

 آن بگوييد اشاره شما به چيست؟
  

يک تاثيـر مـهـم      :  محمد آسنگران
آن اين است که يک تاريخ بي صـدايـي     
و بي تصـويـري  و بـي چـهـرگـي ايـن                  
فعالين را پشت سـر گـذاشـتـه و وارد             

امـروز هـمـه      .  دوران تازه اي شـده ايـم      
مي دانند در جايـي مـثـل کـردسـتـان           
اگر ناسيوناليست ها حـزب خـودشـان      
را دارند چهره خود را دارند سخنگوي 
خود را دارند و اگر جمهوري اسلامـي  
مــقــامــات خــودش را دارد جــنــش              
کارگري و جامعه راديکال ومعـتـرض   
و مدرن جامعه کردستان هـم رهـبـران      

اين اولـيـن   . و سخنگويان خود را دارد
مولفه مهمي  است که اتـفـاق افـتـاده       

دوم اين است که مثلا اگر فـردا  .  است
انتخاباتي شد و فضاي باز در جامعـه  
بوجود آيد ديگر فعال کارگري و رهبـر  
کارگري شخصـي نـاشـنـاس در  يـک              
کارگاه نيسـت بـلـکـه رهـبـر جـامـعـه                

 . است
اکــنــون مــتــاســفــانــه تــعــدادي از         
فعالين کارگري در زنـدان هسـتـنـد و           
تعدادي تحت فشار هستند و تعـدادي  
تحت نظر هستـنـد تـعـدادي را دارنـد            
محاکمه مي کنند و پرونـده بـرايشـان      
درست کرده انـد هـمـه ايـنـهـا واقـعـي               
است حتي قبلا بدون مطرح شدن ايـن    

. چهره ها هم همه اينها وجـود داشـت      
زنداني مي شدند، شکنجه ميشـدنـد،   

جـمـال چـراغ      .  حتي اعدام مي شـدنـد    
ويسي يکي از فـعـالـيـن کـارگـري در             
شهر سنندج اعدام شد اما متاسـفـانـه    
تا بعد از اعـدام او کسـي او را نـمـي               

اگر هم مـي شـنـاخـتـنـد در             .  شناخت
محدوده خيلي کوچکي در گـوشـه اي     

امروز اگر به جـامـعـه      . از جامعه بود 
کردسـتـان نـگـاه کـنـيـد دهـهـا فـعـال                    
کارگري بـا اسـم و رسـم ، عـکـس و                  
تصوير و نوشته و بيوگرافي شنـاخـتـه    
شده اند و فـردا اگـر در فضـايـي آزاد               
شرايطي بوجود بيـايـد و انـتـخـابـاتـي            
شود اينطور نيست که کارگر نـتـوانـد      
رهبر خود را انتخاب کند مـردم مـي       

توانند به او راي بدهند همـانـطـور کـه       
ــام                       ــقـ ــک مـ ــه يـ ــد بـ ــنـ ــوانـ ــي تـ مـ
ــک حــزب                 ــي در ي ــســت ــي ــال ــون ــاســي ن
ناسيوناليست راي بـدهـنـد بـه هـمـان             
ترتيب هم مي تـوانـنـد بـه يـک مـقـام              
کارگري در يک حزب کمونيستـي راي    
بدهند و به اين معنا حداقل شرايـطـي   
برابر براي سخنگويان اين دو جـنـبـش    
به لحاظ اينکه اينها شنـاخـتـه شـونـد        

 . فراهم شده است
ايــنــکــه بــه لــحــاظ مــادي و                    
امکانـات و تـبـلـيـغـات فـعـلا بـرابـر                   
نيست متاسفانه واقعـيـتـي اسـت کـه          
بايد سعي کنيم کـمـبـودهـاي خـود را          

ولي حـداقـل ايـن تـاريـخ          . جبران کنيم
بي چهره گي در جـنـبـش کـارگـري را            
پشت سر گذاشتيم و ايـن قـدم بسـيـار         
مهمي است براي جامعه کردسـتـان و     

 .همچنين جامعه ايران
 

نـقـد و تصـويـر و            :  آوات فرخي
ديـدگــاه و نــحـوه فــعــالــيـت جــنــبــش              
کارگري نسـبـت بـه ايـن دوره اي کـه                
شما از آن صحبت کرديـد و تـاريـخـي         
که پشت سر گذاشته شده تفاوتـش بـا     

 اکنون چيست؟
 

تفاوت اسـاسـي     :  محمد آسنگران
سال پيـش و     ۲۰ به نظرم اين است که 

سـال پـيـش اگـر از فـعـالـيــن                   ۱۵ يـا    
کــارگــري کــردســتــان مــي پــرســيــدي          
مشــکــلــت چــيــســت جــواب مــيــداد           
مشکلم اين اسـت کـه کـرد هسـتـم و              
تــحــت فشــار هســتــم و جــمــهــوري                
اسلامي نمي گذارد که خود مختـاري  
داشته باشيم و نمي گذارد آزاد باشـيـم   

بيشتر فـعـالـيـن کـارگـري نـمـي             ...  و 
گويم همه ولي بيشترشان اين تفکر بـر  

آنها بيـشـتـر مـنـتـظـر          .  آنها حاکم بود
بودند که يک جريان مسـلـح بـيـايـد و            
آنها را از دسـت جـمـهـوري اسـلامـي             

کمتر به قدرت طبقـاتـي   .  نجات بدهد
خود اتکا مي کردند منتظر بودند که 
نيرويي خـارج از خـود آنـهـا، نـيـروي               
مسلح که بالاخره در کردستان مطـرح  
بودند و تاثيراتـي داشـتـنـد بـه کـمـک              

واقـعـيـت    .  آنها بيايد و نجاتشان بدهد
اين است که نيروهاي مسلح تاثيـرات  

يـکـي   .  منفي و مثبت زيادي داشتنـد 
از تاثيرات منفي که اکنون مـن از آن      
مي گويم اين بود که طبقه کـارگـر را       

کارگـران در    .  در انتظار نگه ميداشت
کردستان منتظر بودند کسي خارج از 
آنها و خارج از نيروي طبقاتي آنـهـا و     
خارج از تشکل آنها بيـايـد و آنـهـا را           

 . نجات دهد

امــا خــوشــبــخــتــانــه اکــنــون ايــن         
صـفـي از     .  شرايط متحول شـده اسـت    

رهبران و فعاليـن کـارگـري شـنـاخـتـه            
تـنـهـا    .  شده و به جلو صحنه آمده انـد 

تاثير مثبت آن فقط ايـن نـيـسـت کـه            
اين فعالين کارگري با چهره ، تصـويـر   

مطرح شده انـد، بـلـکـه       ...  و عکس و
ديدگاه، بوچون و افـق ديـد آنـهـا هـم                

اين واقعيتي اسـت  .  متحول شده است
که هر جامعه اي افق و توان راديـکـال   
خود را از حزب فعال و راديـکـال دوره     

يعني بـه ايـن مـعـنـا            .  خود مي گيرد
اگر نگاهي به تاريخ ايران بيندازيم در   
دوراني حزب توده مطـرح بـوده اسـت        
دوراني حزب توده مانند چپ جامـعـه   
و حتي مانند کـمـونـيـسـت الـبـتـه بـه              

افق جـنـبـش      .  ناحق معرفي شده است
کارگري و فـعـال کـارگـري بـه هـمـان                  
اندازه بود که حزب تـوده نـمـايـنـدگـي         
مي کرد و نمي توانست از ايـن فـراتـر      

حتي اگر ناراضي هم بوده باشـد  .  برود
حتي اگـر بـا حـزب تـوده هـم نـبـوده                    
باشد، افقي عميقتر و از ايـن بـيـشـتـر        

دوراني چريکهاي فدايي خلق .  نداشت
. ايــن مــوقــعــيــت را بــدســت آوردنــد           

ســازمــان چــريــکــهــاي فــدايــي خــلــق           
ــن                 ــام اي مــخــصــوصــا در دوران قــي

نـوعـي از     .  موقعيت را پيدا مي کنـد 
چپ را نـمـايـنـدگـي مـي کـردنـد کـه                    
اکثريت يا حداقل بخش مسلط تفکـر  
حاکم بر جنبش کمونيستي و چـپ آن      
دوره اين بود که چريک از کـمـونـيـسـم        

 .چه تعريفي دارد و چه افقي دارد
 
ولي اکنون که بر مي گرديم و آن    

دوره را مرور مي کنيم در کـردسـتـان      
يـا     ۵ به نظرم حتي تا چند سال پيـش    

شش يا ده سال پيش به درجـاتـي ايـن        
افق را کومله در کردستان نمايـنـدگـي    

کـمـونـيـسـمـي کـه کـوملـه              .  مي کـرد 
نـمـايـنــدگـي مـيــکـنـد در کـردسـتــان                
عمدتـا ابـزاري بـراي جـوابـگـويـي بـه                 

در ايـن سـيـسـتـم          .  مسئله ملي اسـت 
فکري البته که کارگر هم در آن مـهـم       
بود ولي در چهارچوب جنبش ملـي ،    
کارگر موجودي نبود که خود طـبـقـه      
اي است منافع معيني دارد و نـاجـي     

در اين سيـسـتـم فـکـري        . جامعه است
اين ناجي جـامـعـه و رهـبـر جـامـعـه                 
برايش مسئله ملي فقط يک موضوع 

اساسي ترين و مهمتريـن  .  معين نبود
مولفه براي کارگر گرد موضـوع رفـع     

 . ستم ملي است
برخلاف ايـن تصـور از کـارگـر و             
طبقه و کمونيسم، ما تلاش کرده ايـم    

 ...نگاهي به موقعيت فعالين کارگري

 ۴ صفحه  



 
617شماره يسکرا                                            ا                                                 4صفحه    

 ۱ ازصفحه  ۳ از صفحه 
که نوع ديگري از کمونيسـم در ايـران       

تا جـايـي کـه        .  و کردستان عروج کند
به کردستان مربوط است تا کـيـد مـا      
بر اين بوده است که در کـنـار صـدهـا         
مــوضــوع و مــعــضــل ايــن جــامــعــه            
مسئله ملي و رفع سـتـم مـلـي فـقـط           
يــکــي الــبــتــه يــکــي از مــهــمــتــريــن             

اکـنـون   .  موضـوعـات جـامـعـه اسـت          
ميتوان گفته که اين نوع کمونيسم بـه  

اکـنـون بـا      .  درجاتي مسلط شده است
خوشحالي مي توانم بگويم که نوعـي  
از کمونيسم راديکـال، کـمـونـيـسـمـي          
اجتماعي، کمونيسمي کـه اسـاسـا از        
منفعت طبقه اش به جامعه و منافـع  
جــنــبــش طــبــقــه نــگــاه مــي کــنــد،               
کمونيسم کارگري  بسياري از مـوانـع     
پيشروي را کنار زده و يا خنثـي کـرده     

چنانچه اکـنـون نـقـد کـارگـر و             .  است
کمونيستهاي کـردسـتـان بـه جـامـعـه            
ســرمــايــه داري، نــقـــدي از زاويـــه                 

کــارگــر .  نــاســيــونــالــيــســتــي نــيــســت     
کردستان نقدش به جـامـعـه سـرمـايـه         
داري و جـمـهـوري اسـلامـي از زاويـه             
ناسيوناليسم کرد نيست از زاويه چـپ  

از زاويـه ضـد       .  سنتي هم حتي نيست
امپرياليست بودن هم نيست از زاويـه    
يک انسان مدرن چپ ايـن دوره چـپـي          
اجـتــمـاعــي و کــارگـري و چــپـي کــه                
مستقيما مي گويد اين جامعـه بـايـد      
بر روي قاعده خودش بنا شود و ايـن      
جـامـعــه وارونــه اسـت، مـا صـاحــب               
جامعه هستيـم نـه سـرمـايـه داران و              

اين نوع کمونيسـم  .  ناسيوناليست ها 
با انواع کمونيسمهاي ديگر متفـاوت  

 . است
اينها را چطور مـيـشـود ديـد بـه            
قــطــعــنــامــه هــاي اول مــه ســالــهــاي           

راديـکـالـتـريـن      .  گذشته نـگـاه کـنـيـد         

قطـعـنـامـه هـا  در ايـن چـنـد سـالـه                       
مهـم نـيـسـت کـه          .  منتشر شده  است

اينها به کدام سازمان نـزديـک يـا دور        
مهم اين است که اين بوچـون  .  هستند

بـوچـونــي نــيـسـت کـه قـبـلا کـوملــه                  
نمايندگي کرده باشد يا مـثـلا چـريـک       
نمايندگي کرده باشـد يـا حـزب تـوده           
نمايـنـدگـي کـرده بـاشـد ايـن بـوچـون                  
بوچوني است که حـزب کـمـونـيـسـت           
کارگري نمايندگي کـرده اسـت بـطـور         
واقعي ضد ناسيوناليست، ضد اسلام  

 . و ضد عقب ماندگي است
بحث ما تـنـهـا ايـن نـيـسـت کـه                 
ناسيوناليسم بد است يا نيست بـلـکـه    
ضديت بـا نـاسـيـونـالـيـسـم يـکـي از                   
خصــيــصــه هــاي بــرجســتــه جــنــبــش          
کــارگــري و فــعــالــيــن کــارگــري در               
کـردسـتــان اسـت کـه کـوملـه ايـن را                   
نمايندگي نمي کند و هـم اکـنـون هـم         

در راديکالتـريـن   .  نمايندگي نمي کند
نوشته هايشان هم نـمـايـنـدگـي نـمـي            
کنند بخاطر اينکه با حزب دمکـرات  
هميشه خود را نزديک احسـاس کـرده       

هــنـوز هــم خــودشـان را دوســت            .  انـد 
هـنــوز  .  جـلال طـالــبـانـي مـي دانـنــد            

نتوانسته اند خود را تماما از چـنـبـره      
عليـرغـم   .  ناسيوناليسم بيرون بکشند

اينکه جرياني چپ هستند نمي گـويـم   
اينها جرياني راسـت هسـتـنـد بـلـکـه              
جرياني چپ هستند، امـا هـنـوز يـک         
دستشان در دست ناسيوناليـسـم کـرد      

در هـر تـنـد پـيـچـي             .  گير کرده اسـت 
توجهشان به ناسيوناليستهـا بـيـشـتـر        

 . ميشود
به ايـن مـعـنـا جـنـبـش کـارگـري                
کردستان به نظـرم از ايـن مـوقـعـيـت             

عبور کـرده اسـت و اکـنـون از زاويـه                
منفعت طبقاتي خـود بـه دنـيـا مـي              
نگرد و دنيا را نقد مـي کـنـد و نـقـد              
ستم ملي را هم از زاويه طبقاتي مـي    

ستم ملـي بـراي کـارگـر فـقـط             .  نگرد
يکي از مـوضـوعـات اسـت نـه هـمـه              

 .هويت طبقاتي آن
با اين وجود اکنون به نظرم هـنـوز   
تعدادي از فعالين کارگري کـه تـحـت        
تاثير فعاليت سنتي کوملـه هسـتـنـد       
هويت آنها با مسئله ملي گره خـورده    
است و اين خطري اسـت کـه چـپ در            
کردستـان و مـخـصـوصـا کـوملـه را                
تهديد مي کند که اگر بـه ايـن تـوجـه         
نکنـنـد يـا ديـر مـتـوجـه شـونـد ايـن                     
فعالين را به آغوش ناسيوناليسم مـي  
اندازند چه بخواهند و چه نخواهنـد و    
نيتشان هم خـيـر بـاشـد بـاز هـم ايـن                  

خوب من مـيـدانـم کـه         .  اتفاق ميفتد
نيت کومله خـيـر اسـت و خـودش را             
چپ مي دانـد امـا تـا کـنـون هـويـت                
برجسته خود را در کردستان با مسلـه  

کـارگـر در     .   ملي تعريف کـرده اسـت    
کردستـان از ايـن عـبـور کـرده اسـت                  
کارگر هويت خود را با طبقه خود بـه    
ــد                       ــق ــقــه  خــود و ن ــعــت طــب ــف مــن
ناسيوناليسم و سرمايه تعـريـف کـرده      
است و ايـن بـه نـظـرم تـحـول کـيـفـي                    

 .مهمي است 
 

با تشکر از توضـحـيـات شـمـا و          
 .*همچنين حضورتان در استوديو

 
ترجمه  مصاحبه از کردي به  

 آوات فرخي:  فارسي

  ...نگاهي به موقعيت فعالين کارگري

كوچكترين ربطي به آمـار واقـعـي        
كه در آن جامعه بر همـگـان روشـن      

پــرويــن مــحــمــدي،    .  اســت، نــدارد  
عضو هيأت مديـره اتـحـاديـه آزاد         
كارگران ايران، حدود يكي دو مـاه      
پيش گفت كه خـط فـقـر در ايـران             

و .  ميليون تومان اسـت    ٢ بيش از 
اين تـازه دو مـاه پـيـش بـود و بـا                   
وضعيت بحراني اي كه گريـبـانـگـر     
رژيم اسلامي و كل اقتـصـاد ايـران      
است، از آن زمـان تـا بـحـال بـايـد                 

هزار تومان ديـگـر را      ٥٠٠ حداقل 
همين علي دهقان كيـا  .  بر آن افزود

در همان خبر اعلام مي كند كه بـه  
دليل پرداخت نشدن يـارانـه هـا بـه         
واحدهاي توليـدي، تـعـداد بسـيـار          
بيشـتـري در حـال ورشـكـسـتـگـي               
هستند و اين يعـنـي بـيـكـاري بـاز           

ايـن وضـعـيـت       .  هم بيشتر كارگران
مملكتي است كه رئـيـس جـمـهـور        
اسـلامــي آن ادعــا كــرده بــود كــه              
بيكـاري در حـال ريشـه كـن شـدن                
است كه در عـرض يـكـي دو سـال           
آينده همه داراي مسكـن خـواهـنـد       
شد، كـه در ايـن مـمـلـكـت كسـي                

و !  گرسنه سر بر بالين نـمـي گـذارد     
در عين حال مـمـلـكـتـي اسـت كـه            
رهبر روحاني آن اعـلام كـرده بـود            
سال گذشته سال جهـاد اقـتـصـادي       
است و سال پيش رو هـم بـاز سـال            
يكـي از ايـن چـرنـديـات اسـلامـي                

 .خواهد بود

با اين همه آنـچـه را كـه عـلـي            
دهقان كيا اعـتـراف كـرده، گـوشـه          
اي از واقعيتي اسـت كـه كـارگـران           

زنـدگـي   :  در ايـران بـا آن درگـيـرنـد           
. درصد زيـر خـط فـقـر           ٥٠ حداقل 

اين اعترافي است به كارگرانـي كـه     
رژيـــم دارد بـــه مـــرور زمـــان                     
فرزندانشان را به ورطه نابودي مـي  

كه بايد متشكل و متحد شـد  .  برد
و اين رژيمي كه براي كودكان شـمـا   
برنامه هاي بسيار شـومـي در سـر        

 .دارد را سرنگون كرد
با تمام وضعيتي كه رژيم براي 
كارگران بـوجـود آورده اسـت، امـا           
كارگران مي توانند امسـال بـا اول       
ماه مه، كـه فـراخـوان جـهـانـي آن               
اعلام شده است، بر پيكر پـوسـيـده    
و لرزان جمهـوري اسـلامـي ضـربـه          
كـاري و چـه بســا نـهـايـي را وارد                  
كنند كه هم خود و خـانـواده هـاي          
خود و هم بقيه جـامـعـه، از جـملـه          
جوانان و زنان را از اين رژيم نكبـت  

هـر روزي    .  و وحشت خلاص كننـد 
كه اين رژيم بيشتر عمر كـنـد، يـك      
روز بر بدبختي و نكبت آن جامـعـه   

هـر روزي كــه      .  اضـافـه شـده اســت       
چشم به ايران زير سيطره حكـومـت   
وحشــي هــاي اســلامــي بــاز مــي            
گشاييم، روز ديگري را تـبـاه كـرده      
ايم و به خود و كـودكـانـمـان ظـلـم             

 . مضاعفي كرده ايم
 ٢٠١٢ آوريل  ٣ 

 ...زندگي كارگران 

زانــيــار و لــقــمــان مــرادي،  دو               
زندانيـان سـيـاسـي در زنـدان رجـايـي                
شهر کرج کـه از مـدت هـا پـيـش از                  
ملاقات با خانواده هاي خود مـحـروم   
بودند، مجـدداً امـکـان مـلاقـات بـا             

 .خانواده هاي خود را يافتند
 

زانيار و لقمـان مـرادي زنـدانـيـان          
محکوم به اعدام زندان رجـايـي شـهـر       

پـنـجـشـنـبـه دهـم          )  گوهردشـت (کرج 
فروردين توانستنـد بـا خـانـواده هـاي            

 .خود ملاقات کنند
پنج شنبه دهم فرورديـن مـاه     روز 
خانواده لقمان مرادي و بـرادر    ۱۳۹۱ 

زانيار مرادي موفـق بـه مـلاقـات بـا            
 .اين دو زنداني سياسي شدند

زانيار مرادي و لقمان مـرادي بـه       
و    ۸۸ ترتيب در دهم مردادماه سـال      
در    ۸۸ بيست و پنجم مهرمـاه سـال       

مريوان بازداشت، و در اول دي مـاه            
به حکم قاضي صـلـواتـي در         ۱۳۸۹ 

محاکـمـه اي بـيـسـت دقـيـقـه اي در                   
دادگـاه انـقـلاب تـهـران بـه              ۱۵ شعبه 

افســاد فــي   « و      » مـحـاربــه  « اتـهـام     
از طريـق دسـت داشـتـن در            » الارض

قتل پسر امام جمعه مريوان به اعـدام  
مهرمـاه  .  در ملاء عام محکوم شدند

سال گذشته برخي گزارش ها از تائيـد  
حکم اعدام لقمان و زانيار مـرادي در      

 *.ديوان عالي کشور حکايت داشت

 برقراري امکان ملاقات زانيار و لقمان مرادي 
 

 

 



 
617شماره يسکرا                                            ا                                                 5صفحه    

 

 :سوئد
Sweden 
Post Giro: 6396060-3 
account holder: IKK  
براي کمک مالي به کانال جديد در سوئد همچنين ميتوانيد با فواد  

تماس بگيريد، تا با دادن شماره   ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣ روشن با شماره تلفن 
حساب خود اتوماتيک هرمقدار که مايل باشيد از حساب شما برداشته  

 .شود
 :آلمان

Germany 
Rosa Mai 
Konto. Nr.: 583657502 
Bankleitzahl: 37010050 
Post Bank 

 
 :کانادا

Canada 
ICRC 
Scotiabank 
 4900 
Dixie Rd, Mississauga 
L4W2RI 
Account #: 843920026913   

 
 :هلند

Bank: RABOBANK 
Darande hesab: FVIVN 
Shomare hesab: 151350248 
Adres: EINDHOVEN 
IBAN No: NL774 RABO  0151350248  

  
 :آمريکا
Bank of America 

 G Street, Blaine, Wa  98230277 
phone # 1-360-332-5711 
Masoud Azarnoush 
Account number : -41581083 
Checking  (99) 
wire: ABA routing # 026009593 
swift code : BOFAUS3N 

  
 شماره حساب انگليس  

 :ويژه کمک از انگليس و از هر کشور ديگر
England 
Account nr. 45477981 
sort code: 60-24-23 
Account hold: wpi 
branch: Wood Green 
Bank: NatWest 

IBAN: GB 77 NWBK6024235477981 NWBK  
BIC: NWBK GB 2L 

 
 

 :سوالي داريد ميتوانيد با شماره هاي زير تماس بگيريد
  

 :از اروپا
 ٥١ ۸۰ ٦ ۹۸ ٣ ۷ ٤٦ ۰۰ : سيامک بهاري

  
 :کانادا و آمريکا

 ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧ : فاتح بهرامي
 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦ : مصطفي صابر

  
 :از ايران

 ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠ عبدل گلپريان 

 شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي

اوضـاع سـيـاسـي ايـران در             -۱
حالتي بي ثبـات و انـفـجـاري قـرار            

بحران سيـاسـي و اقـتـصـادي          .  دارد
جــمــهــوري اســلامــي، فشــارهــا و            
انزواي بين المللي، و کشـاکشـهـا و      
تشديد نـزاعـهـاي درونـي بـر مـتـن              
انزجار و نفـرت عـمـومـي مـردم از            
رژيـم اســلامـي ، حـکـومــت را در               

ينده قرار داده   آ حالتي بي افق و بي 
جمهوري اسـلامـي تـنـهـا بـا           .  است

اتکا به سرکوب و اعدام و زندان بـه  
عليرغـم  .  حيات خود ادامه ميدهد

 ۸۸سرکوب خيزش ميليوني سـال      
، چشم انداز و اميد سـرنـگـونـي در       
جامعه قوي است و اکثـريـت مـردم      
مترصدند تا براي بـه زيـر کشـيـدن           
اين حکومت بار ديگر پا به ميـدان  

 بگذارند
يک فاکتور مهـم در حـفـظ         -۲

اوضاع پرتحرک و متعرض سياسـي  
ــارزات و                 ــد مــب ــه، رون در جــامــع
اعتراضات دائـم کـارگـري در دوره          

بوده  ۸۸پس از عقب راندن انقلاب 
فضاي فعال جنبش کارگـري،  . است

طرح مطالبات رو به پيش از جانب 
کارگران، جريان يافتن اعـتـصـابـات     
و تـظــاهـرات و طـرح خــواسـتـهــاي              
تعرضي از جانب کارگران بخشهـاي  
کلـيـدي اقـتـصـاد، بـر کـل اوضـاع                 
ــه و مــبــارزات                 ــاســي جــامــع ســي
بخشهاي مختلـف مـردم تـاثـيـرات          

 .غيرقابل انکاري داشته است

يکي از دلايل پـيـشـروي و         -۳
قدرتمندي جنبش کـارگـري اتـکـاء         

ن به اجتماعات کارگري و دخـالـت   آ 
و تصميم مستقيم توده هاي وسـيـع   

به اين معنا مـجـمـع    . کارگران است
عمومي يک رکن اصـلـي مـبـارزات       

 .کارگري است
در ســـطـــح جـــهـــانـــي               – ۴

مبارزات و اعتراضات مـوسـوم بـه      
و "  جــنـبــش اشــغــال وال اسـتــريــت         " 

همچنين انقلابات مصـر و تـونـس          
که با اتکا به مجـامـع عـمـومـي و          
تصميم گيـريـهـاي مسـتـقـيـم جـمـع              
هـاي بـزرگ و وسـيـع مـعـتـرضـيــن                 
پيش رفته و پـيـش مـيـرود، بـطـور           
گسترده اي تـوجـه عـمـومـي را بـه               
جايگاه مجامع عمومي جلب کـرد    
و اهميت و کارايي مجمع عمـومـي   
بعنوان شکل عملي و موثر اعـمـال     
اراده مستقيم توده اي در جامعه و   
در اوضاع سياسي را بيش از پـيـش   
اثبات نمود و جلوي چشم هـمـگـان      

 .گذارد
با توجه بـه ايـن رونـدهـا حـزب            
کـمـونـيـسـت کـارگـري در راسـتــاي               
سياست پايه اي خود يک بار ديـگـر     
بــر ضــرورت و فــوريــت تشــکــيــل             
ــري و                ــارگ مــجــامــع عــمــومــي ک
گسترش جنبش مـجـمـع عـمـومـي           
تاکيد ميکند و توجه همه کارگران 
و فعالين کارگري را به ايـن نـکـات      

 :جلب مينمايد

تشکيل مجامع عمومي  -الف
و دامــن زدن بــه ايــن جــنــبــش در                
سطحي سـراسـري و گسـتـرده، يـک              
گام حياتي در سازمانيابي توده اي 
کارگران و ايفاي نقش مسـتـقـيـم و         

نـان در اوضـاع سـيـاسـي            آ قدرتمند 
 .متحول امروز است

مجمع عـمـومـي پـاسـخـي           -ب
عـمـلـي بــه فضـاي ســرکـوب و بــي                
حــقــوقــي اســت کــه بــا بــه مــيــدان              
کشيـدن دائـم تـوده هـاي کـارگـران               
تداوم و گسـتـرش مـبـارزات جـاري          

 .کارگري را تضمين ميکند
اتکا به مجمع عمومـي در     -ج

سطح کارخانجات و مـحـيـط هـاي         
کــار بــه مــعــنــاي نــفــي عــمــلــي و               
مسـتـقــيـم تشــکـلــهـاي دســت ســاز             
دولتي مثل شـوراهـاي اسـلامـي و           

نـهـاسـت و بـه         آ خانه کارگر و نظاير 
کارگران امکان ميدهد که با اتـکـا     
بــه قــدرت مــتــشــکــل خــود تــمــام             
نهادهاي جاسوسي و سرکوب را از     

 .کارخانجات بيرون بيندازند
تشکـلـهـايـي کـه بـه هـمـت                 -د

خــود کــارگــران و تــحــت نــامــهــاي           
مختـلـف شـکـل گـرفـتـه انـد ابـزار                   
مـهـمـي بـراي تـقـويـت و سـراســري                 
کــردن جــنــبــش مــجــمــع عــمــومــي          

 .هستند
ــو       -ه ــشــروي          آ جــل ــي مــدن و پ

مجامـع عـمـومـي زمـيـنـه سـاز و                 
مــد تشــکـيــل شــوراهــاي       آ پـيــش در   

ــيــن تــوازن قــواي              کــارگــري در اول
 .مناسب است

ــن و                  -و ــالــي ــه فــع حــزب هــم
تشکلهاي کـارگـري را بـه دفـاع از             
مجامع عمـومـي و دامـن زدن بـه             
اين جنبش در سطـحـي سـراسـري و         

بـر زمـيـنـه       .  گسترده فرا ميـخـوانـد   
مناسب موجود بين الـمـلـلـي و در         
ميان کـارگـران ايـران، ايـن امـکـان             
کاملا وجود دارد که با يـک تـلاش       
جدي و پيگير بتوان شاهد گسترش 

 .سريع جنبش مجمع عمومي بود

 قطعنامه در مورد جنبش کارگري و جايگاه مجمع عمومي

 

 

 انقلاب انساني  زنده باد 
 براي حکومت انساني 



 
617شماره يسکرا                                            ا                                                 6صفحه    

 ۱ از صفحه 

ابــتــداي بــقــدرت رســيــدن جــمــهــوري          
بـلـکـه بـا         -اسلامي با آن مواجـه بـود    

 -يک معضل اسـتـراتـژيـک سـيـاسـي              
مـولـفــه هــاي     .  اقـتـصــادي روبـروســت     

مشخص اين وضعيـت جـديـد چـنـيـن           
 :است

 -بـــحـــران ســـيـــاســـي           -الـــف    
اقتصادي جمهوري اسـلامـي در دوره       

بمراتب عميق تر و    ۸۸ بعد از انقلاب 
در سطح منطقه نيـز  .  حادتر شده است

در نتـيـجـه تضـعـيـف جـنـبـش اسـلام                 
سياسـي بـدنـبـال انـقـلابـات مـنـطـقـه                  
جمهوري اسلامـي و هـمـپـيـمـانـانـش             
نظير سـوريـه و حـزب االله و حـمـاس                  
مـوقــعـيــت خــود را از دسـت داده و                 

وضــعـيــت  .  بـحـاشــيـه رانـده شـده انـد            
سياسـي بـي ثـبـات و انـفـجـار آمـيـز                    
حاضر در جامعه ايران خود يک شکـل  
مشخص بروز بحران و بن بسـت هـمـه      
جـانــبــه جــمــهــوري اســلامــي در ايــن            

 .شرايط جديد است
ــون           -ب ــيـ ــوزيسـ ــاي اپـ ــروهـ ــيـ نـ

بورژوائي هم از نظر تـاکـتـيـکـي و در          
ارائه آلـتـرنـاتـيـو در بـرابـر حـکـومـت                 
اسلامي و هم در بـعـد اسـتـراتـژيـک و           

سياسي اي کـه      -چشم انداز اقتصادي
در برابر جامعه قرار ميدهـنـد کـامـلا       

 .تضعيف و بي افق شده اند
در سطح مشخص سـنـاريـوهـائـي      
نظير رژيم چنج و استحاله و تغييـرات  
تدريجي و رفراندوم و تـغـيـيـر قـانـون             
اساسي و آلترناتيوهاي سياسي ديـگـر   
راست که در دهسال اخير مطـرح بـود     
کلا در برابر آلترناتيو انـقـلاب و بـزيـر         
کشيده شدن ديـکـتـاتـورهـا از طـريـق              
انقلاب رنگ باخته و بـه عـقـب رانـده           

 .شده است
در سطح استراتـژيـک و عـمـومـي          
تر، از لحاظ سياسي افـق پـارلـمـان و           

ــده آل                ــي و اي ــمــان ــارل دمــوکــراســي پ
دموکراسي غربـي هـر روز در اذهـان            
عمومي و بـويـژه در بـخـش فـعـال و                   
پـيـشـرو جـنـبـشـهـاي اعـتـراضـي بــي                  
اعــتــبــارتــر مــيــگــردد، و از لــحــاظ             
اقتصادي براي بـورژوازي ايـران چشـم        
انداز هرنوع گشايش اقتصـادي حـتـي      
با پيوستن کـامـل بـه بـازار سـرمـايـه              
داري بحرانزده جهاني بـيـش از پـيـش         

ــار مــيــشــود            ــتــهــا و     .  تــيــره و ت دول
اقـتـصــادي     -سـيـسـتـمــهـاي سـيــاسـي         

ــرض                     ــعـ ــود در مـ ــه خـ ــي کـ ــربـ غـ
ورشـکـسـتـگـي هسـتــنـد بـه سـخـتــي                 
ميتوانند منبع الهام و الگوي شرايـط  
آتي ايران و مـوضـوع تـوهـم پـراکـنـي            

 .بورژوازي در ميان توده مردم باشند
اين شرايط در کل فضاي سياسـي  
جامعه ايران، و مشخصـا در عـرصـه        
مبارزه براي سرنگوني رژيم و تـقـابـل        
با آلترناتيوها و جنبشهاي بـورژوائـي،   
عوامـل و مـولـفـه هـايـي را بـه نـفـع                      
کمونيسم و سياستها و آلترناتـيـوهـاي    

. ســوســيــالــيــســتــي تــغــيــيــر مــيــدهــد       
 :مهمترين اين عوامل عبارتند از

راه انقلاب و تغيـيـر انـقـلابـي         -۱ 
اوضاع در مقابل سايـر آلـتـرنـاتـيـوهـا          
ــط                   ــدا کــرده و شــراي ــي ــالا پ دســت ب
مساعدتري براي پـذيـرش نـقـد ريشـه          
اي وضع موجود در ميـان تـوده هـاي        

 .مردم شکل گرفته است
 ۹۹ تــحــت تــاثــيــر جــنــبــش          -۲ 

درصد در غرب و انقلابات مـنـطـقـه،       
توجه توده مـردم بـه بـحـران جـهـانـي                
سرمايه داري بيشتـر شـده و گـوشـهـا            
براي نقد سوسياليستي سرمايـه داري    
و راه حل هاي سوسياليستي بـيـش از       

شـرايـط بـراي      .  هر زمان باز شده اسـت 
تعميق و برجسـتـه تـر کـردن خصـلـت             
ضد سرمايه دارانه اعتـراضـات مـردم      

در عرصه هـاي مـخـتـلـف مـبـارزه و                
جنبش سرنـگـونـي طـلـبـانـه در ايـران               
بيش از هـر زمـان ديـگـر مسـاعـد و                 

 .آماده است
ايــده آلــهــاي اعــمــال اراده                -۳ 

مستقيم مـردم در اداره امـور خـود،              
عــدالــت و بــرابــري اقــتــصــادي و                    
اجتماعي، آزادي به مـعـنـي صـاحـب          
اختيار شـدن و رهـائـي انسـان و کـلا                
آرمان جـامـعـه انسـانـي و حـکـومـت               
انساني در برابر ايـده هـاي بـورژوائـي           
نظير حقوق بشر و پارلمان و بازار آزاد   
و غيره زمينه بيشتر يافته و مـجـمـع        
عمومي و شورا نه تنها بعـنـوان ابـزار      
مبارزه بلکه بمنزله ارگان اعـمـال ارده     
مردم و پـايـه هـاي دولـت بـرآمـده از                 
انقلاب و حکومت شورائي مقبوليـت  

 .بيشتري پيدا کرده است
شــرايــط مســاعــدتــري بــراي        -۴ 

همبستگي مبارزاتي با اعتراضات و   
مطالبات کارگران در ميان توده هـاي  

 .وسيع مردم شکل گرفته است
شــرايــط بــراي دخــالــتــگــري          -۵ 

فعالانه و پيگير کمونيستها و فعالين 
جــنــبــش کــارگــري در عــرصــه هــاي             
مـخــتــلــف اعــتــراضــات و مــبــارزات         
کارگران و عموم مـردم عـلـيـه فـقـر و             
بيکاري و بيحقوقيها و سرکوبگـريـهـا    
و نقد زنده و ملمـوس نـظـام سـرمـايـه           
داري در اين مبارزات بيـش از پـيـش        

 .آماده شده است
حزب اين شرايط مساعد را نقطـه  
اتـکـاي مــبـارزه بــيـوقـفـه خـود بــراي                
ســرنــگــونــي جــمــهــوري اســلامــي و            
خلاصي جامعه از نظام ضـد انسـانـي      
سرمايه داري قـرار مـيـدهـد و تـوجـه             
همه کمونيست ها و آزاديـخـواهـان، و      
هـمـه فـعــالـيــن و پــيـشــروان جــنـبــش                
کارگري را به شـرايـط مسـاعـدي کـه            
براي گسترش و تعميق مـبـاره عـلـيـه          
بورژوازي و حکـومـت اسـلامـي آن و           
پيروزي کمونيسم در ايران فراهـم شـده     
است جلب مـيـکـنـد و آنـانـرا بـه ايـن                 

حـــزب  .  مـــبـــازه فـــرامـــيـــخـــوانـــد           
سوسياليست ها و کمـونـيـسـت هـا و          
کل مردم آزاديخواه و رهبران جـنـبـش      
کارگـري و سـايـر جـنـبـش هـاي حـق                   
طلبانه را به پيوستن به صـفـوف خـود      
به منظور ايـفـاي يـک نـقـش بـزرگ و               

 .تاريخي در اين شرايط فراميخواند

  ...قطعنامه درباره بحران 

پـور، عـبـدالـرضـا           سعيد مـلـک  
االله  قنبري، شيرکو معارفي، حبيب

پور، زانيار و لـقـمـان مـرادي        گلپري
زنـدانـي سـيـاسـي           ۲۸ شش تـن از      

هستند کـه بـرايشـان حـکـم اعـدام               
صادر شده و ايـن احـکـام از سـوي             
دادگاه تجديد نظر يا ديـوان عـالـي        

 .کشور تاييد نيز شده است
 ۴۴ عبدالرضا قنـبـري مـعـلـم          

اي کــه روز عــاشــوراي ســال             ســالــه
دســتــگــيــر شــد از بــهــار              ۱۳۸۸ 
که دادگاه تجديدنظر حـکـم    ۱۳۸۹ 

اعدام او را تاييـد کـرد در انـتـظـار            
وي بـه    .بـرد    اجراي حکم به سـر مـي    

اش تـقـاضـاي     توصيه قاضي پرونده
عـفــو داد امــا کــمـيــســيــون عــفــو             
وبخشودگي قوه قضائيه در اسفـنـد   

 .با تقاضاي او مخالفت کرد ۸۹ 
پـور     حکم اعدام سـعـيـد مـلـک         

طراح و متخصص وب نـيـز کـه از          
در زنـدان اسـت،          ۱۳۸۷ مهرمـاه    

توسط ديوان عـالـي کشـور تـايـيـد           
نعمت احـمـدي يـکـي از           .شده است

پور مي گويد در  وکلاي سعيد ملک
 ۱۸ پرونده موکلش تقاضاي مـاده    

را کرده که به معني اعاده دادرسـي  
وي گفت اين تقاضا يـک بـار       . است

رد شـده امـا دوبــاره آن را مـطــرح                
اند و او اميدوار است کـه ايـن        کرده

 .بار با اين درخواست موافقت شود
پـور، جـوان        االله گـلـپـري        حبيب

ســـالـــه اهـــل ســـنـــنـــدج در                ۲۷ 
بـه اعـدام        ۱۳۸۹ ارديبهشت مـاه    

محکوم شد و ايـن حـکـم از سـوي             
ديـوان عــالــي کشــور تــايــيــد شــده            

شـيــرکـو مـعــارفـي، زنـدانــي           .اسـت 
 ۲۶ سياسـي  نـيـز از روز جـمـعـه                   

اسفند به سلول انفرادي منتقل شده 
رود کـه   و به همين دليل احتمال مي

 .حکم اعدام او به زودي اجـرا شـود      
پور و  االله گلپري وکيل مدافع حبيب

گـويـد بـراي         شيرکو مـعـارفـي مـي        
هردو موکلش تقاضاي عفو کرده و 
منتظر پاسخ کـمـيـسـيـون عـفـو و              

خليل بـهـرامـيـان       .بخشودگي است
تـريـن      همچنين تاکيد کرده که مهـم 

اشکال حقوقـي در ايـن دو پـرونـده             
قـانــون     ۱۶۸ عـدم رعــايـت اصـل          

گـويـد      اين اصـل مـي    . اساسي است
رسيدگي به جرائم سياسي بـايـد در     
دادگاه علنـي و بـا حضـور هـيـأت              

ايـن در    .  منصفـه صـورت بـگـيـرد         
حالي است که پرونده ايـن افـراد در       
دادگاه غـيـرعـلـنـي و حـتـي بـدون                 
حضور اعضاي خانواده آنها برگـزار  

 .شود مي
استدلال قضات در برپايي ايـن    

ــا       دادگــاه ــف جــرم          " ه ــعــري عــدم ت
امـا  . در قوانين ايران است" سياسي
حقوقدانـان، عـدم تـعـريـف            به گفته

دليلي بر وجود نـداشـتـن ايـن جـرم            
جاي دنيـا جـرايـمـي        در همه.  نيست

که در ارتباط با تغـيـيـر حـکـومـت         
باشند جـرايـم سـيـاسـي مـحـسـوب             

شوند و رسيدگي بـه آنـهـا بـايـد           مي
 .در دادگاه علني باشد

لقمان و زانيار مرادي به اتـهـام     
عضويت در يک حـزب سـيـاسـي و           
همچنين کشتن فرزند امام جـمـعـه      
شــهــرســتــان مــريــوان، در تــيــرمــاه         

توسط قاضي صلـواتـي بـه       ۱۳۸۸ 
ــد          هــردوي .اعــدام مــحــکــوم شــدن

مـتــهـمــان در دادگــاه گــفـتــنـد کــه              
اعترافاتشان تحت شکنجه بـوده و      

 .اند در قتل شرکت نداشته
الـمـلـل در         سازمان عـفـو بـيـن        

گــزارش ســالانــه خــود بــراي ســال            
يـک بـار ديـگـر جـمـهـوري                 ۲۰۱۱ 

ــزو                    ــي ايـــــران را جـــ اســـــلامـــ
ناميد کـه نـه       " هاي جلاد حکومت"

تنها حـکـم اعـدام در آن صـادر و                 
شود بلکه آمار اجراي ايـن     اجرا مي

حکم نسبت به سـال قـبـل افـزايـش            
بــر اسـاس ايــن      .  نـيـز داشـتــه اسـت        

هـاي در مـلاء          گزارش تنهـا اعـدام    
نسبت بـه سـال      ۱۳۹۰ عام در سال 

 *.قبل چهار برابر شده است

 شش زنداني سياسي  
 در خطر اجراي حکم اعدام

 .  مجازات اعدام بايد فورا لغو گردد 
 

  اعدام يا هر نوع مجازات متضمن تعرض به جسم افراد
 )  نقص عضو، تنبيه بدني، و غيره(
 .  تحت هر شرايطي ممنوع است 

 .همچنين مجازات حبس ابد  بايد لغو شود

 .اساس سوسياليسم  انسان است 
 .سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است



 
617شماره يسکرا                                            ا                                                 7صفحه    

    بخش نهم  
    

مرکز پزشکي مجموعـه اي بـود       
از ساختمانهاي بلوکي که بغـل دسـت     
هم چيده شده و تعداد قـابـل تـوجـهـي          
چادرهاي برزنتي آنها را احـاطـه کـرده      

ســاخــتــمــانــهــا مــخــتــص بــه        .  بــودنــد
امورات پزشکي مانند درمـانـگـاه و        
بخش بيماران بستري و دندانپزشـکـي   
بودند و چادرها اکثرا محل سـکـونـت    

ســالــن دراز و نســبــتــا          .  افــراد واحــد   
بزرگي در ابـتـداي ورود بـه مـحـوطـه             
مرکز پزشکي وجود داشت کـه بـه آن         
ميگفتنـد مـقـر کـه هـم مـحـل غـذا                   
خوري بود و هم برگـزاري جـلـسـات و         
هـم خــوابــگــاه تــعــدادي از پســرهــاي            

برنامه هاي تفريحي و هـنـري     .  مجرد
ارگان هم همانـجـا بـرگـزار مـيـشـد و              
کمي بعدتر کـه کـار مـرکـز پـزشـکـي              
پيشرفت کرد و کلاسهـاي پـيـشـرفـتـه         
آموزش پـزشـکـي داشـتـيـم، بـيـشـتـر               
کلاسها را هم هـمـانـجـا بـرگـزار مـي              

 . کردند

در حـــال ظـــرف شـــســـتـــن در                
 آشپزخانه مرکز پزشکي 

 
من و دادا پـروانـه در حـال غـذا                 

 خوردن در اطاق پرستاران 
 

 مطلب، من، کژال و داده پروانه 
 

مرکز پزشکي يکي از شلوغتريـن  
و پرکارترين ارگانهاي مرکزي بود کـه  
با وجود اينکه تعـداد قـابـل تـوجـهـي           
پــرســنــل پــزشــکــي و اداري داشــت،            
بسختي از عهده خيـل پـايـان نـاپـذيـر           

و هـمـيـشـه       .  مراجعينش بر مي آمـد   
ــيــشــتــري از                  ــروي ب درخــواســت نــي

مــردم .  ارگــانــهــاي بــالاتــر مــي کــرد        
روستاهاي اطراف بخشي از بـيـمـاران      
مرکز پزشکي بودند اما اکثريـت ايـن     
مــراجــعــيــن را پــيــشــمــرگــان کــوملــه          
تشکيل ميدادنـد کـه بـر اثـر سـالـهـا                
فـعـالـيـت فشـرده و سـنـگـيـن و نـيــز                     
زندگي در شرايط غـيـر بـهـداشـتـي و             
غــيــر اجــتــمــاعــي زودتــر از مــوعــد            
فـرسـوده شـده بـودنــد و بـيـمـاريـهــاي                 
عجيب و غـريـبـي مـي گـرفـتـنـد کـه                
گاها براي دکترهاي ما ناشناخته بود 
و دکتـر شـاکـري را نـاچـار مـي کـرد                  
شبها تا ديروقت خود را در کتـابـهـاي    
قطور پـزشـکـي غـرق کـنـد و دنـبـال                   
جوابهاي به هـمـان انـدازه عـجـيـب و               

 . غريب براي آنها بگردد
فضاي سياسي و فرهنگي مـرکـز     
پزشکي تفاوت زيادي با جو پرشور و   
انــقــلابــي و در عــيــن حــال خشــن و                

. نظاميگر گردانهاي پيشمرگ داشـت 
برخلاف گردانهاي نظامي که اکثرا از   

سـال تشـکـيـل مـي             ٢٥ جوانان زيـر      
شــدنــد، مــتــوســط ســنــي در مــرکــز            
پزشکي بـالاتـر بـود و اکـثـرا افـرادي               
تحصيلکرده و دانشگاه ديده بودنـد و    

اينـجـا   .  از شهرهاي بزرگتر مي آمدند
از شور و شوق و ماجراجـوئـيـهـاي پـر        
هيجان گردان و ناحيه خبري نبود امـا  
در عوض فضائي سياسي و متـيـن و     
آموزنده داشت که من مـي تـوانسـتـم       

مـرکـز   .  از آن خيلي چيزها ياد بـگـيـرم   
پزشکي خيلي زود تبديل به خانه مـن  
شد و اعضاي آن مرا همچون عضـوي  
ــان خــود                    ــواده شــان در مــي ــان از خ

 ٦ در عرض مدت کمتر از   .  پذيرفتند
ماه چنان با اين محيط جـديـد کـار و        

زندگيم عجين شده بودم که خودم هـم    
يادم نمي آمد که هيچـوقـت بـه هـيـچ          

ايـن  .  جاي ديـگـري تـعـلـق داشـتـه ام               
احساس پيوند و تـعـلـق را فـکـر مـي             
کنم ديگر اعضاي مرکز پزشکـي هـم     

حـالا هـم کـه        .  نسبت به هم داشـتـنـد     
ديگر در گوشه و کنار دنـيـا پـراکـنـده        
شده ايـم، هـروقـت هـمـديـگـر را مـي                 
بينيم با هـيـجـان از سـالـهـاي مـرکـز                 
پزشکي و خاطـرات آنـدوره صـحـبـت          

 . مي کنيم
مرا در بـخـش بـيـمـاران بسـتـري              
ســازمــان دادنــد و فــيــروزه مســئــول            

او در عـيـن     .  آموزش پزشکي من شد
حال مسئول آموزش سياسي مـن هـم     
بود و ما دو تا هر هفته ساعتي چـنـد   
را به خواندن و بحث در مـورد مـتـون      
کلاسيک مارکسيستي و يـا ادبـيـات          

بر طبـق بـرنـامـه       .  حزب مي گذرانديم
اي کــه گــويــا خســرو داور يــکــي از                
اعضاي رهبري حزب، طراح آن بـود و    
بــه آن طــرح مــربــي و شــاگــرد مــي                 
گفتند، هر عضو حـزب کـمـونـيـسـت           
مسئول آموزش يک يا دو نفر از غـيـر     
اعضا و پيشمرگان تازه تر بود و مـي    
بايست حداقـل هـفـتـه اي يـک تـا دو                 
ساعت را بـه آمـوزش سـيـاسـي آنـهـا              
اختصاص داده و آنها را بـراي عضـو         

فرض بر اين بـود کـه     .  شدن آماده کند
اعضا حزب بلحاظ دانش سيـاسـي از     
غـيـر اعضـا جـلـوتـر و بـه اصـطــلاح                   

در عـمـل     .  آنروزي سرخط تر هسـتـنـد   
اما اين فـرض زيـاد واقـعـي نـبـود و                 
بــزودي ايــن طــرح را بــا مشــکــلات              

کسانـي کـه عضـو        .  زيادي روبرو کرد
شده بودند در شرايط مـتـفـاوت و بـا           
معيارهاي متفاوت عضو شده بودنـد  
و الزاما همه بلحاظ سياسـي مسـلـط      

بـعـضـيـهـا اعضـاي         .  و باسواد نبودند
بسيار خوب و سرخط و فعالي بـودنـد   
که جانشان را بارها براي آرمانـهـايـش    
بخطر انداخته بودنـد امـا سـخـنـور و            
مــروج نــبــودنــد و نــمــي تــوانســتــنــد            

. افکـارشـان را بـخـوبـي بـيـان کـنـنـد                  
برعکس بودند کساني که غير عضـو    
بودند و اختلافات جـدي سـيـاسـي بـا          
حـزب و آرمـانـهـايـش داشـتـنـد ولــي                 
روشنفکر و با سواد و کـتـاب خـوانـده       
بودند و بيـچـاره مـربـيـهـايشـان را بـا               
بحثهاي کشاف و کتابي و نـقـل قـول          
پشت نقل قـول از مـارکـس و لـنـيـن                 

بعد از مـدتـي خـود          . گيج مي کردند
مسئولين به اين نتيجـه رسـيـدنـد کـه          
طرح مربي و شاگرد را عوض کنند و 

 . چيز ديگري جايگزين آن کنند
اما بهـرحـال وقـتـي مـن رسـيـدم              

اردوگاه اين طرح هنوز در جريـان بـود     
ما هر هـفـتـه      . و فيروزه مربي من شد

گليم کوچکي بـر مـيـداشـتـيـم و زيـر                
سايه درختي يا در پناه تخته سـنـگـي      
در اطراف مقر به خواندن و بـحـث در       

مــنــشــا خــانــواده، مــالــکــيــت        " بــاره   
نـوشـتـه فـرديـک        "  خصوصي و دولـت     

انگلـس و يـا کـتـابـهـاي ديـگـر مـي                     
يادم نيسـت چـقـدر از ايـن           .  پرداختيم
فـکـر   .  آموختم"  مارکسيسم" جلسات 

نمي کنم خود فيروزه هم خيلي بيشتـر  
از من بـر مـتـونـي کـه درس مـيـداد                  

امـا از فـيــروزه       .  مسـلـط بـوده بـاشـد         
خيلي چيزهاي ديگري که در زنـدگـي       
روزمره به آنها بيشتر نياز داشتـم يـاد     

مـعـمـولا از بـحـث در مـورد               .  گرفتم
منشا خانواده و دولـت بـه بـحـث در             
مورد خودمـان و يـادآوري خـاطـرات           
دوران کودکي و نوجـوانـي و خـانـواده         
هايمان مي رسيديم و من از شـنـيـدن        
داستانهاي فـيـروزه کـه از مـحـيـطـي                
کاملا متفاوت آمـده بـود و قـبـل از             
سرکار آمدن جـمـهـوري اسـلامـي در            
دانشگاه درس خوانده بود، لـذت مـي     
بردم و از آنـهـا خـيـلـي چـيـزهـا مـي                      

 . آموختم
يادم نيست تـرک    . فيروزه ترک بود

بــا روان و        کـدام شـهـر امـا کـردي را             
. لهجه اي بـامـزه صـحـبـت مـي کـرد             

لبخندي خجول و مـوهـائـي بـه رنـگ          
آتــش داشــت و هــر وقــت از چــيــزي                
ناراحت ميشد يا خجالت مي کشـيـد     

او .  صورتش بشدت برافروخته ميشد
زني متين و آرام بود و در اطرافيانـش  
نوعي حس احترام و فـاصـلـه بـر مـي          

 . انگيخت
فــيــروزه و هــمــســرش عــلــي از               
معدود پيشمرگاني بودنـد کـه فـرزنـد         

. خردسالشان را همـراه خـود داشـتـنـد         
شرايط اردوگاه و مـبـارزه مسـلـحـانـه         
اصلا براي بچه ها مـنـاسـب نـبـود و            
کسانـي کـه بـچـه داشـتـنـد اگـر مـي                    
تـوانسـتـنـد آنــهـا را بـه شـهـرهـا نــزد                    

اما فـيـروزه   .  اقوامشان مي فرستادند
و علي پسر چهار يا پـنـج سـالـه خـود          
هيرش را آنجا پيـش خـود نـگـه مـي            

فــکــر مــي کــنــم تــحــمــل           .  داشــتــنــد 
نداشتند او را از خـود دور کـنـنـد و                 
ترجيح مي دادنـد بـا وجـود شـرايـط              
سخت او را همانجا همراه خود داشتـه  

 . باشند
بغير از هيرش يک بچه ديگـر هـم     
در مرکز پزشکي زندگي مي کرد کـه    

ــد ســرور                     ــن ــت ــف ــه او مــي گ مــل  " ب
بخاطر اينـکـه   ).  گردن باريک(" باريک

 بسيار لاغر و ريزه ميزه بـود و گـردن        

سـرور دخـتـر آذر و          .  باريـکـي داشـت     
هوشيار بود و بچه اي پر انـرژي، ذبـل     

هيرش و سرور .  و دوست داشتني بود
معمولا در اطراف مـي پـلـکـيـدنـد و           
بازي مي کردند و بيشـتـر شـبـهـا کـه           
جلسات سـيـاسـي و جـلـسـات ارگـان              
برگزار مي شدند، آنـهـا هـم مـجـبـور             
بودند با پدر و مـادرهـايشـان در ايـن           

 . جلسات متعدد شرکت کنند
قـيـافـه هـيـرش در يـکـي از ايـن                   
جلسات ماهانه شـايـد از زنـده تـريـن            

. عکسهاي ذهني من از آنـدوره اسـت    
آنشب علي پدر هـيـرش کـه يـکـي از              
مسئولين مرکز پزشکي بـود چـپ و         

نـمـي   .  راست مورد انتقاد قرار داشـت 
دانم چکار کرده بود که بهـش انـتـقـاد       

اما هيرش را که با مادرش .  وارد بود
روبروي من نشسته بودنـد بـيـاد دارم        
که با نگراني و خشم از چـهـره اي بـه            
چهره ديگري نگاه مي کـرد و انـگـار          
داشـت سـعــي مــي کــرد بــفـهــمـد در                
نتيجه اينهمه انتقاد چـه بـلائـي قـرار           

دانـه هـاي     .  است بر سر پدرش بـيـايـد     
ريز عرق روي پـيـشـانـي اش در نـور                
چراغ برق ميزد، صورتش تا بناگوش 
سرخ شده بود و لب پائيني اش بـطـرز     

کاملا مـعـلـوم    .  محسوسي مي لرزيد
بود که دارد عذاب مي کشد و هـر آن    

کســي .  مـمــکـن بـود مـنــفـجــر شــود            
عـلـي سـرش      .  توجهي بـه او نـداشـت         

پائين بود و با عصبانيت سبيلهـايـش   
فيروزه مقداري کاغذ و   .  را مي جويد

مداد به هيرش داده و او را بحال خـود  
ديـگـران   .  گذاشته بود که نقاشي کـنـد  

هــم غــرق در مــوضــوع جــلــســه کــه              
آخـرش  .  بنظرشان مـهـم بـود، بـودنـد           

هيرش تحملش را از دسـت داد و بـا           
کسـي حـق نـدارد        "صداي بلند داد زد 

تـعـجـب    ".  از باباي مـن انـتـقـاد کـنـد          
نکنيد که يک بچه چـهـار پـنـج سـالـه             

ايـن  .  مي دانست انتـقـاد يـعـنـي چـي          
يکي از متداولتـريـن کـلـمـات آنـدوره           
بود و هيرش هم بـه انـدازه کـافـي در             
اين نوع جلسات شرکت کرده بـود کـه     

مـوضـوع   .  بداند، انتقاد خوب نيسـت 
را بـا خـنـده بـرگـزار کـردنـد و سـعـي                    
کردند به او اطمينان بدهند که صـرف  
نظر از جدي بودن و وارد و يـا نـاوارد         
بودن انتقاد، پـدرش را هـيـچ خـطـري            

 . تهديد نمي کند
من گاهـي وقـتـهـا بـا هـيـرش و                
سرور بـازي مـي کـردم و آنـهـا را بـا                   
خودم به کوههاي اطراف مي بردم کـه  

. با هم ميوه و گلهاي وحشي بچينـيـم  
سرور مرا ياد خـواهـر کـوچـک خـودم            

 زندگي نامه من 
   )بخش نهم(
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 ! مرگ بر جمھوری اسلامی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 ۷ از  صفحه 
مي انداخت که مدتـي پـيـش تـرکـش          
کرده بودم و با وجود اينکه سعي مـي  
کـردم زيـاد بـه او و خـواهــر و بــرادر                   
ديگرم فکر نـکـنـم امـا دلـم بـرايشـان              

گاهي وقتها که پـدر و    . تنگ مي شد
مادرش مشغول کار بودند و مـن بـا         
دوستانم به روسـتـاي مـعـلـومـه مـي              

. رفتيم، او را با خـودمـان مـي بـرديـم         
آنـوقـتـهـا بـهـش مـي            ( علي فرهنگ   

او را روي دوشـش  )  گفتيم علي فارس
سـوار مــي کــرد و بــرايــش آواز مــي               

سرور خوب و نازم، اي امـيـد     : " خواند
و همرازم، وقتي نگات مي کنم به قـد  

آذر و هوشيار پـدر  ".  و بالات مي نازم
و مادر سرور اهل جنوب ايران بـودنـد   
و هردو بشدت تميز و مرتب و منظـم  
بودند و مرا معمولا بخاطر ريخـت و    
پاش و بـي نـظـمـي ام سـرزنـش مـي                    

آذر که در رشـتـه آزمـايشـگـاه        .  کردند
تحصيلاتش را به پايان رسانده بـود و    
مسئول آزمايشگـاه مـرکـز پـزشـکـي           
بود، قيافه اي بور و اروپائي داشـت و    
بــا وجــود ايــنــکــه در اردوگــاه هــمــه              
لباسهاي يکدست و يونـيـفـرم مـانـنـد         
مي پـوشـيـديـم، او هـمـيـشـه مـوفـق                   
ميشد ظاهري متفاوت و مـدرنـتـر از      

 . ديگران داشته باشد
 

مـن  .  سرور نفر دوم از سمت چـپ   
 نفر اول ايستاده از سمت راست 

هوشيـار در رشـتـه حـقـوق درس              
خوانده بود و قاعدتا بايد وکيـل و يـا       
حــقــوقــدان مــيــشــد، امــا او را در                  

. دندانپزشـکـي سـازمـان داده بـودنـد             
شايد بخاطر اينکه حـزب کـار زيـادي        
بــراي وکــلا نــداشــت و دادگــاهــهــاي            
انقلابي که هرچند وقت يـکـبـار بـراي         
ــده هــاي دســت                ــرون رســيــدگــي بــه پ
اندرکاران رژيم تشکيل مي شدنـد، از    

. قوانين متفاوتي پيروي مـي کـردنـد       
اما در هوشيار، حـتـي وقـتـي کـه در            
مورد دندانها حرف ميزد هم مـيـشـد      

. دانشجوي قديم رشته حـقـوق را ديـد       
او معمولا شمرده و دقيق حرف ميـزد  
و از کلماتي استفاده ميکرد که بـقـول   
بعضي از رفقا از سطح ديپلـم بـه بـالا        

بــا وجــود ايــن بســبـک هــمــه           .  بـودنــد 
حـقـوقـدانـان دنـيـا جـملـه هـا را مـي                     
پيچاند و به آنها ظاهري پر ابهت و پـر  
طمطراق ميداد که فهم آنـهـا را بـراي          

 . خيليها مشکل مي کرد
هم او و هـم آذر آدمـهـاي خـوش             
قلب و مهرباني بـودنـد و مـن وقـتـي            
خـــبـــر مـــرگ مـــادرم را شـــنـــيـــدم               

مـادر مـن     .  خوشبختانه اشتباه بـود ( 
هر شـب پـيـش آذر        .)  هنوز زنده است

 . مي رفتم و با هم گريه مي کرديم
آذر و هوشيار و سرور در چـادري      
کمي پائـيـنـتـر از مـقـر زنـدگـي مـي                  
کردند و بغير از چند پـتـو و بـالـش و           
ملافه، و مـقـداري لـبـاس و وسـايـل               
شخصي، اصلي ترين اثاثيه آنـهـا يـک      
ــت                    ــف ــا ن ــود کــه ب چــراغ عــلاديــن ب
ميسوخت و تنها راه گرم کـردن خـانـه      
ها و چادرها در سـرمـاي وحشـتـنـاک          

ايـن  .  اردوگاه مـعـلـومـه بـود       زمستان 
 يخطرناک بودند و گاه ـ يچراغها خيل

خودبخود شعله مي کشيدند و    وقتها
باعث سوختن وسايل و يا سوخـتـگـي    

. دست و پاي پيشمـرگـان مـي شـدنـد         
گاهي وقتها هم گازي که تولـيـد مـي      

. کردند باعث مسمـومـيـت مـي شـد         
يکروز صبح که تازه از خـواب بـيـدار        
شده بودم و از پنجره اتاق دخـتـران بـه        
اردوگـاه کــه داشـت از خـواب بـيــدار               
ميشد و با اکراه بحرکت در مـي آمـد     
نگاه مـي کـردم، کـه نـاگـهـان شـعلـه                 
آتشي که از چادر آذر و هوشيار بـلـنـد    

هـمـه   .  شد توجه مرا بخود جلـب کـرد    
چيز چنان سريع اتفاق افـتـاد کـه مـن           
لحظه اي به چشمـهـايـم شـک کـردم و            
براي اطـمـيـنـان از ايـنـکـه از خـواب                   
بيدار شده ام آنهـا را بـا پشـت دسـتـم              

. آتش سـوزي عـجـيـبـي بـود          .  ماليدم
اولـيــن شــعلـه هـا مـانــنـد کـوهــهــاي                
آتشفشان درست از نـوک چـادر شـروع        
شـدنـد و سـريـعـا بـه دامـنـه هـاي آن                      

سرازير شدند و در چند ثانيه همه چيـز  
در حـالـي کـه هـنـوز            .  را نابود کردند

سعي مـي کـردم خـودم را از خـواب                 
بيدار کنم و آنچه را کـه ديـده ام بـاور            

يادم افتـاد کـه     .  کنم، ياد سرور افتادم
پدر و مـادرش مـعـمـولا اجـازه مـي               
دادنـد او کــمــي بــيــشــتــر بــخــوابــد و              
صـبـحـانـه اش را بـه چـادرشـان مــي                  

قلبم ريـخـت   . بردند که همانجا بخورد
و با سرعت در حالي کـه داد مـيـزدم          
سرور، سرور از روي سـر کسـانـي کـه           
هنـوز بـيـدار نشـده بـودنـد، پـريـدم و                   

تا من رسيدم ديگران هـم    . بيرون رفتم
جمع شده بودند و با همهمه در مـورد    
اتفاقي که افتـاده بـود صـحـبـت مـي             

ــد  ــردن از مــحــل چــادر مشــتــي              .  ک
. خاکستـر چـيـزي بـرجـا نـمـانـده بـود                 

وقتي فهميدم که سرور در چادر نبوده 
و او را با پدر و مادرش در ميان جمع 
ديـدم، آنـقـدر خـوشـحـال شـدم کـه از                   
گشتن در ميـان خـاکسـتـرهـاي چـادر           

بايد خوشحالي بيموقـع  . لذت ميبردم
مــن بــاعــث تــعــجــب ديــگــران و                    
مخصوصا آذر که با چشـمـانـي اشـک       

خاکسترها را به اميد پيدا کـردن    آلود 
که هنوز بدرد بخورد، زير و رو    يچيز

سـرور را سـال       .  شـده بـاشـد        ميـکـرد،  
سالش شد بـه ايـران نـزد        ٧   بعد، وقتي

درس    خانواده هايشان فرسـتـادنـد کـه      
وقتي رفت خيلي دلم بـرايـش     . بخواند

 . تنگ شد
ــراي             بــعــدهــا کــوملــه ارگــانــي ب
ــان و                   ــودکـ ــرورش کـ ــوزش و پـ آمـ
نوجواناني که نـاچـارا در اردوگـاهـهـا          
زندگي مي کردند، درسـت کـرد و از           
جمله درسهائي که ياد مـي گـرفـتـنـد          
مـوسـيـقـي و آواز بـود کـه گـاهـا در                     
مراسمها وقتي هم براي آواز خـوانـدن       
و هنرنمائي بچه هـا اخـتـصـاص مـي          

 . دادند
 

اولين چيزي که هنگام فکر کـردن  
به جلسات ماهانه مرکز پـزشـکـي بـه       
ذهنم ميرسد دود غليظ سيگار اسـت  
که بالاي سرها موج مـيـزد و قـيـافـه          

هاي افراد را همانند ابري رمزآلود در   
دور تــا دور مــقــر،         .  بــر مــيــگــرفــت    

دکترها، جراحان، پزشکياران و افـراد      
بخشهاي خدماتي مي نشستند و در   
حالي که سيگار پشـت سـيـگـار مـي          
کشيدند به گزارش مسـئـول ارگـان و          

. نقشه عمل آيـنـده گـوش مـي دادنـد           
بعضيها که حوصله شنيدن نـداشـتـنـد     
و بي قيدتر بودند ته سالن، جائـي کـه     
رختخوابها روي هم چيده شـده بـود و       
روشنائي مـحـدود تـري داشـت، مـي            
نشستند و در حالي کـه تـظـاهـر مـي          
کردند که در جلسه هستند و گوش به 
سخنان جمـع دارنـد بـه رخـتـخـوابـهـا               

ايـنـرا   .  تکيه داده و چـرت مـي زدنـد           
همه مي دانستند و آنـهـائـي هـم کـه              
مي خوابيدند براي همه شناختـه شـده     

در يــکــي از ايــن جــلــســات،          .  بـودنــد 
رئيس جلسه که مطـمـئـن بـود رفـيـق           

کــامــلا خــواب اســت، مــحــض         "  ب" 
ــنــد گــفــت                  ــل ــا صــدائــي ب شــوخــي ب

". نوبت شماست"  ب" بفرمائيد رفيق "
که نـاگـهـان چـرتـش پـاره           "  ب"بيچاره 

شده بود، مدتي طول کشيد کـه خـود     
را پيدا کند و يادش بيايـد در جـلـسـه         

با تعجب به دهها چهـره اي کـه       . است
بيصدا او را نگاه مي کردند و منتظـر  
بودند حرف بزند نظري انـداخـت و بـا          
دستپاچگي در حـالـي کـه مـن ومـن              
مي کـرد گـفـت حـرفـي بـراي گـفـتـن                  

بيشـتـر از يـک هـفـتـه بـه ايـن                   .  ندارد
 . ماجرا خنديديم

فيروزه و پروين و آذر يـک کـلـوب        
اعلام نشده و غير رسـمـي بـودنـد کـه          
کارشان پيدا کردن نکات خنـده دار و      

آنها معمولا پيش .  بامزه جلسات بود
هم و يا روبروي هم مـي نشـسـتـنـد و            
بمحض اينکه کسي چيزي مي گـفـت     

که ميشد از آن جوک ساخـت و يـا بـه          
آن خنديد، نگاههاي پر معني بـه هـم       
مي انداختند و بزور خنده هـايشـان را     

مـن هـيـچـوقـت        .  سرکوب مي کردند
نمي فهميدم اينها چطور مي تـوانـنـد      
نکات اصلي جلسه را ناديده بگـيـرنـد    
و با دقت تکه هاي خنده دار و جـوک        

بعضـي از رفـقـا کـه           . آنرا ضبط کنند
زياد در حرف زدن مهارت نداشتنـد و    
دســت و پــاي خــود را گــم کــرده و                    
حرفهايشان را نيمه ناتمام و نـجـويـده        
مــي زدنــد، مــاتــريــال اصــلــي بــراي             
جوکهاي ايـن کـلـوب را فـراهـم مـي                 

دکتر اسماعيـل کـه مـعـمـولا          .  کردند
حرفهايش را رک و بـي پـرده مـيـزد و           
تحمـل بـقـول خـودش روده درازي را               
نداشت، از اواسط جلسه شروع به غـر    
زدن مي کرد و گاها بـا صـداي بـلـنـد          
مزه اي مي پراند که مسئولين جلسـه  
را عصـبـانـي مـيـکـرد و ديـگـران را                   

 . سرحال مي آورد
بخش بيماران بستري چهـار اتـاق     
داشـت کـه يـکــي از آنـهــا اتــاق کــار                  
پزشکـيـاران و سـه تـاي ديـگـر جـاي                  

در .  نگهـداري بـيـمـاران بسـتـري بـود             
مــقــايســه بــا امــکــانــات مــعــمــولــي          
بيمارستانهاي ديگر اين بخش بسـيـار   
ابتدائي و در واقع شباهتي بـه بـخـش        

امــا در   .  بــيــمــاران بســتــري نــداشــت       
مقايسه با بيمارستانهاي سيار ما در   

. ناحيه، اينجا پيشرفته و مـدرن بـود        
مريضها را روي تخت مي خوابانـديـم   
و ملافه ها و روبـالشـيـهـا را مـرتـبـا              

مـا پـزشـکـيـاران        .  عوض مي کـرديـم    
علاوه بر رسيدگي به امورات درماني 
بيماران، مسئول تهيه غذا و نـظـافـت      

 . و رفت و روب بخش هم بوديم
 ادامه دارد

 ...زندگي نامه
 

 آوات فرخي:همکار نشريه ايسکرا  
E-Mail: awat.farokhi@yahoo.com 

 

   ١١۶٠٤  :فرکانس   ٨هات برد 
 KBCشبکه     ۵/۶: اف اي سي 

     افقي: پلاريزاسيون
 ٢٧۵٠٠: سيمبل ريت

 و نيم تا۹
 و نيم شب  ۱۱ 

 به وقت ايران


